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 های دینی و ارتقای سلامت دوفصلنامه اندیشه

 1041، بهار و تابستان 1، شماره 1دوره 

 

 

 ی سوره 18بررسی واژه شاکله در آیه 

 اسراء از دیدگان مفسران و روانشناسان*

  1فاطمه صارمی

 چکيده

ماعااناي   هاي تک کاربرد قرآن کريم است. در لاتات داراي ي شاکله يکي از واژه واژه
مختلفي است؛ ازجمله: نيّت، خلقت، ناحيه، مثل و....اصطعح مفسرّان نير تا حدودي با اين 

ساازد؛  طورکلي، شاکله يعني هر آنچه انسان را محدود و مقيّد ماي معاني سازگار است. به
ي  بيش از ساير مفسرّان دربااره البته به نحو اقتضا نه به نحو عليت تامّه. علاّمه طباطبايي

 ي اسراء و امور مربوط به آن بحث نموده است. سوره 84ي  اين واژه در آيه

اي است کاه  رود، واژه شناسي به شمار مي ترين مونوع علم روان که اساسي»  شخصيت« 
اند. تاکاويان و رشاد  اشتباه آن را معادل شاکله در قرآن دانسته دانشمندان اين عرصه به 

ي مراحل زندگي جااري اسات.  ها و همه ي انسان حدّ و مرز ندارد و در تمام انسان شاکله
گيري شاکله تأثيرگذار باشند؛ ازجمله: والدين )وراثات  تواند در شکل عوامل متعددي مي

دار تاأثايار و  و ژنتيک(، محي( )خانوادگي، اجتماعي، سياسي(، دوستان و... اماا مايادان
ترين نقش را در اين زمينه ايافاا  تحولات رفتاري انسان، اراده و اختيار آدمي است که مهم

 کند.  مي

ازآنجاکه قواي مختلفي )هواي نفس، عقل، قلب و عاطافاه( درون انساان وجاود دارد، 
برحسب توجه انسان به هر يک از اين نيروها و فعّال ساختن آن، تيپ مشخص و شخصيت 

شود انسان مطابق آن شخصيت عمل نمايد و ععوه بار  گيرد که سبب مي خاصي شکل مي
 ي وي است. اين، انتظارات ديگران نير بر اساس شخصيت شکل يافته

قرآن کريم نمن توجه به هر دو بعد وجود انسان و البته با محور قرار دادن روح، ماع  
ها را به مؤمنين، کافرين، ظاالامايان و..  شخصيت را اعتقاد افراد معرفي نموده و لذا انسان

 (hoda124@gmail.com.دانشجوی دکترای  معارف اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران.                        )1
                  1113012011پذیرش:                          1111011011دریافت: *
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طور گسترده در اين زميناه باحاث ناماوده و در  شناسي نير به نمايد. علم روان تقسيم مي
يافته است. با اين تفاوت که باياشاتار باه  تحقيقات خود تا حدودي به حقايق قرآني دست

ي فيريکي بشر پرداخته و از پرداختن به بعد والاي روحي که معيار ارزش وجاودي  جنبه
مقتضاي مباحث و مضمون اين علم، از عانااويان خااص  است؛ غافل شده و همچنين به 

هااي هامااهاناگ  شناسي بهره گرفته است. بنابراين با وجود برخي نتاياج و ياافاتاه روان
 شناسي با قرآن، در بعضي موارد نيازمند بررسي بيشتر است. روان

 شناسان. ي اسراء، شاکله، مفسرّان، روان سوره 48آيه  ها:‌کليدواژه

 مقدمه

هايي با اعمال و رفتار متفاوت بوده است. همچاناان  تاري  زندگي بشر همواره شاهد انسان
صافات و  کنناد، افاراد دياو هايي وارسته با فضايل انساني در جامعه زندگي مي که انسان

ي زياادي باا  ي مقابل وجود دارند. حد فاصل اين دو گروه نير عده بدخويي نير در جبهه
کنند. تفاوت و  اظهار رفتارهاي مختلف به دنبال رسيدن به اهداف و مقاصد خود تعش مي

آورد کاه ماناشااء  ها، اين پرسش را در ذهن به وجود مي گوناگوني اعمال و رفتار انسان
ها را چاه چاياري  تفاوت عمل افراد بشر چيست؟ و به تعبير ديگر مبنا و اساس عمل انسان

 که فردي مهربان است و ديگري عصباني و زودجوش چيست؟ دهد؟ علت اين تشکيل مي

ي اساراء  سوره 84ي  ها پرداخته است؛ در آيه قرآن کريم که به تمام زواياي زندگي انسان
ي اوست. پژوهاش  فرمايد: عمل هر انساني مطابق شاکله به اين پرسش نير پاس  داده و مي

ي شاکله است تا بار اسااس آن،  حانر به دنبال يافتن معنا و منظور خداوند تعالي از واژه
شناسي نير باه  جا که علم روان ها مشخص شود. از آن هاي تفاوت عمل و رفتار انسان ريشه

پردازد، در اين پژوهش با دو روياکارد قارآناي و  ي رفتار انسان مي طور خاص به مطالعه
هااي  شود تا دريابيم آيا اين علم توانسته است به آماوزه علمي به اين مونوع پرداخته مي

قرآني در اين زمينه دست يابد يا خير؟ بنابراين نمن بررسي معناي شاکله در لتت و بياان 
ي شاکله، عاوامال ماؤثار در  دهنده شناسي، عناصر تشکيل ديدگاه مفسرّان و علم و روان
شنااساي ماورد باررساي قارار  هاي شخصيتي در قرآن و روان تکوين شاکله و انواع تيپ

 گيرد.  مي

 شناسي واژه شاکله ـ مفهوم۱

 مفهوم شاکله از ديدگاه لغت -۱-۱

با فتح شيان »  شکَل« گرفته شده و داراي معاني مختلفي است. »  شکل« ي شاکله از  واژه
گارفاتاه شاده و »  شکال« ي شاکله از  واژهبا کسر شين»  شکِل« به معناي شبيه و مثل و 

با کسار »  شکِل« با فتح شين به معناي شبيه و مثل و »  شکَل« داراي معاني مختلفي است. 
کار رفته است. بر اين اساس شاکله از شکَل به معناي ناحيه، طريقت و  شين به معناي دلّ به
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: 5)طارياحاي، اناد  برخي آن را خلقت و طبيعت معاناا کارده(  11:1414/357)ابن منظور، جهت است 

برخي ديگر ععوه بر معاني مذکور، شاکله را به معناي نيت، نيازمندي، چاهاره،  (. 1375/423
اي که انسان را  در مفردات آمده است که شاکله يعني سجيه(  54)مهيار، بيتا:اند  همانندي دانسته

بندند، شِکال گافاتاه  کند و از اين رو به طنابي که دست و پاي حيوان را با آن مي مقيّد مي
 (.1/462: 1412)راغب اصفهاني، شود  مي

در »   شاکلاه« ي  ي قرآن کريم است که واژه  تنها آيه « شَاكلتِِهِ   قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلىَ» ي  آيه
 آن به کار رفته است. اکنون بايد ديد که منظور از شاکله در اين آيه چيست؟

 مفهوم شاکله از ديدگاه مفسرّان -2-۱

براساس بررسي انجام گرفته، شاکله در نظر مفسرّان قرآن کريم داراي معاناي ماتافااوتاي 
 شود: است که به شرح ذيل بيان مي

. طريقه و مذهب: گروهي از مفسرّان مانند:  عبدالحسين طيّب، طبرسي، زحيلي، طوسي، 1
دانند که فرد باه آن  نيشابوري و ....، شاکله را به معناي طريقه و مذهب و راه و روشي مي

فَرَبُّكمُْ أَعْلمَُ بِمَنْ هُوَ »   کند. اين گروه با استناد به پايان آيه عادت کرده و طبق آن رفتار مي
؛ يعني هارکاس طاباق روش و « شَاكلتِِهِ   قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلىَ» معتقدند که «  سَبيِلا   أهَْدىَ

 داند. کند و آن را صواب مي عادت خود رفتار مي

قل كل يعمل علللى » نويسد:  . طبيعت و عادت: بيضاوي در تفسير خود در اين باره مي2
شاكلته قل كل أحد يعمل على طريقته التي تشاكل حاله في الهدى و الضلالة، أو جلوهلر 
روحه و أحواله التابعة لمزاج بدنه و قد فسرت الشاكلللة بلاللةلبليلعلة و اللعلا   و 

ي هر انساني، راه و طريقي است که ساباب  بر اين اساس شاکله(.  3/265: 1418)بيضاوي، «   الدين
اند که  خوانده»  شاکله« شود. گويا طريقه و مذهب را از اين جهت  هدايت و گمراهي مي

 دانند که از آن راه منحرف نشوند. رهروان و منسوبين به آن دو خود را ملترم مي

خميني و ...، شاکله را به معناي نيّت  . نيّت: گروه ديگري از مفسرّان مانند: بحراني، نجفي3
اند، روايات موجود در اين  چه اين گروه بدان استناد کرده اند. شايد آن و روح عمل دانسته

النية أفضل من العمل، ألا و إنّ » فرمايد:  که مي زمينه باشد از جمله روايت امام صادق 
)باحاراناي «  يعني على نيتله   قل كل يعمل على شاكلته   النية هي العمل، ثم قرأ قوله عز و جل

بر اساس اين روايت و موارد مشابه آن، شاکله همان نيت و قصد انجاام عامال (  3/581:  1416
 کند. ي ورود افراد در سعادت يا شقاوت را فراهم مي است که زمينه

ي شاکله بحث مبساوطاي باياان ناماوده و  ذيل آيه . خلق و خوي؛ علاّمه طباطبايي 4
فرمايد: شاکله از شکِل )بستن پاي چارپا( و به معناي خوي و اخعق و سجيّه اسات و  مي

اند، بدين مناسبت است که آدمي را محدود و ماقايّاد  اگر خلق و خوي را شاکله خوانده



14 

ره 
دو

ت/
لام

 س
ی

قا
رت

و ا
ی 

ین
 د

ی
ها

ه 
ش

دی
ه ان

ام
لن

ص
و ف

د
1

رۀ 
ما

/ش
1

ن 
تا

س
تاب

 و 
ار

به
/

10
41

 

سازد تا به مقتضا  خواهد، آزاد باشد؛ بلکه او را وادار مي چه مي گذارد در آن کند و نمي مي
 (. 13/189: 1417)طباطبايي، و طبق آن اخعق رفتار نمايد 

. مثل و مانند؛ برخي ديگر از مفسرّان، شاکله را از شکَل و به معانااي شاباياه و مااناناد 5
 (. 5/328: 1389)رنايي اصفهاني، اند  دانسته

  قُلْ كُلٌّ يَعْمَللُ عَلللىَ»ي  اي از مفسرّان بر اين باورند که مفاد آيه . خلقت و فطرت:عده6
بيان آن است که عمل جوارحي، لازم صورت رواني از سعادت و شقااوت هار   « شَاكلتِِهِ

فردي است که بر حسب خلقت در آن نهاده شده و يا بر حسب قضاء حتماي اسات کاه 
ي هر فردي در نظر گرفته شده باشد، ناگرير عمل نيک و بد و صالح و طالاح نايار  درباره

در جاي ديگر به اين معنا اشااره شاده (. 12/142: 1424)حسيني همداني، لازم و پرتو آن خواهد بود 
يعني هر کسي بر نهاد و سرشتي که او را ماقايّاد «  شَاكلِتِهِ   قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلىَ» است که 

کاه  کند؛ زيرا قدرت طينت و سرشت بر انسان غالب و قاهر است. همچنان کرده، عمل مي
؛ يعني هر کس بر نهاد و فطرتي کاه « كُلّ ميسر لِما خلق له» فرموده است:  پيامبر اکرم 

مولوي در مثنوي  (.2/345: 1375؛ خسروي حسيني، 7/447: 1386)بعغي، برايش خلق شده، رام و نرم است 
 گويد: با الهام از اين حديث مي

 »تند هر کسي بر طينت خود مي             مه فشاند نور و سگ عوعو کند « 

اين نظر برخعف صريح آيه و خعف حکم عقل است؛ زيرا اساس دين اسعم بر دعاوت 
به توحيد، دعوت به وظايف ديني و دعوت به اخعق فانله است و چنانچاه ساعاادت و 
شقاوت، ذاتي و بر حسب خلقت يا بر حسب قضاء حتمي باشد، مانند صفات طاباياعاي و 
کاه  ذاتي، دعوت و معنويات و اخعق و ارسال رسولان بيهوده خواهد بود. با توجه به ايان

به حکم خرد، زندگي و سير و سلو  بشر به سوي کمال و فضيلت بر تعليم و آماوزش 
وَ » ي  طور که آياه آيد؛ همان نهاده شده و تنها از اين طريق در مقام کسب فضيلت بر مي

حقيقت انساني و فعليّت او را وابستاه باه ساعاي و  ( 39)نجم/«  أَنْ ليَسَْ لِلْإنِسْانِ إِلاَّ ما سَعى
ي  کوشش و کسب فضيلت وي نموده و گرنه بشر به حسب ذات فااقاد هارگاوناه ساعاه

باشد و در عوالم ديگر نير به صورت حرکت و محصاول  وجودي و فضيلت و سعادت مي
 (. 12/142: 1414)حسيني همداني، سعي خود خواهد درآمد 

إن العمل » اند که  ي شاکله بيان داشته . احساس، ععقه، عاطفه؛ برخي از مفسرّان ذيل آيه7
هو صور  الشخصية الداخلية للإنسان، لأنه يعبر عن العناصر الذاتية التي تلتلملفلل فلي 

ي هار انسااناي  بر ايان اسااس شااکالاه«  الأفكار و المشاعر و الأساليب و العلاقات...
ي احساسات، افکار، ععيق و عواطف اوست که پايه و اساس عمل او را تشکيال  مجموعه
يابد. شخصيت انسان يا  دهد. از اين رو فرد گاهي شخصيت عقعني و زماني انفعالي مي مي

 شود. عالم، يا جاهل، يا شجاع و يا ترسو مي
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که عمل تاب  شخصيت و مکوّنات ذاتي انسان است، با اختيار و آزادي اراده در  البته اين
تصرفات انساني منافات ندارد؛ زيرا مؤثرات داخلي و خارجي که عناصر شاخاصايات را 

آورد؛ لاياکان  دهند، در زندگي به نحو سلبي يا ايجابي او را به حرکت در مي تشکيل مي
ي او را التاء کند و حرکتش را سست نمايد؛ زيرا خداوند متعاال در  چنين نيست که اراده
ي عقل را نهاده و در کنار آن براي تنظيم امور، وحي را ناازل ناماوده و  وجود انسان قوه

بدين طريق فرصت تتيير را به انسان داده و ساحت اراده را آزاد گذاشته است تا با کمک 
عقل و طاعت الهي و استقامت در برابر خطوات شيطاني و نفساني، عاوامال اناحاراف را 
بردايد و خود را در مسير حق تتيير دهد و اين همان چيري است که خداوند ماتاعاال در 

به آن اشاره و بار قادرت (  11)رعد/«  يُغيَرِّواْ مَا بِأنَفسُهِمِْ   إِنَّ اللَّهَ لَا يُغيَرِّ مَا بِقَومٍْ حتَىَ» ي  آيه
 (. 217و  14/216: 1419الله،  )فضلنمايد  انسان بر تتيير صورت فکري و شعوري خويش تأکيد مي

نويسد: ميان ملکات نفساني و احوال روح و  نير ذيل همين مطلب مي علاّمه طباطبايي 
طور که ميان صفات دروني و نوع تارکاياب  ي خاصي است؛ همان ميان اعمال بدني رابطه

هاا دعاوت و خاواهاش و  ي ايان ي بدني انسان يک ارتباط خاصي است. اما با همه بنيه
ها که باعث اعمالي مناسب خويش است، از حد اقتضا تاجااوز  يک از مرا  تقاناي هيچ

کند. به اين معنا که خلق و خوي هر کس هيچ وقت او را مجبور به انجاام کاارهااي  نمي
، کارها را محال سازد و در  کند و اثرش به آن حد نيست که تر  آن مناسب با خود نمي

نتيجه از اختياري بودن بيرون شده و جبري شود کعم خداي متعال اين معاناا را تااکاياد 
وَ الْبلََدُ الةَّيِّبُ يخَرجُُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذىِ خَبثَُ لَا يلخَلرجُُ إِلَّلا » فرمايد:  کند که مي مي

ي  هاي ديني از قبيال آياه اگر اين آيه را با آيات دالّ بر عموميت دعوت (. 58)اعراف/  « نَكِدًا
ي  رساند کاه باناياه مورد دقت قرار دهيم، اين معنا را مي(  19)انعام/«  لِأنُذِرَكمُ بِهِ وَ مَن بَلَغَ» 

انساني و صفات دروني او در اعمالش اثر دارد؛ اما تنها به نحو اقتضا نه به نحو علت تامّاه؛ 
ناپذير انساان از آن خابار  زيرا خداي متعال دين را امري فطري دانسته که خلقت تبديل

فَأَقمِْ وَجهَْكَ للِدِّينِ حنَيِفًا فِةْرتََ اللَّهِ الَّتىِ فَةَلرَ اللنَّلا َ » فرمايد:  که مي چنان دهد. هم مي
معنا ندارد که هم فطرت آدمي او را (  32)روم/«.  عَليَهْا لَا تَبْدِيلَ لخِلَْقِ اللَّهِ ذَالِكَ الدِّينُ الْقيَِّم

به سوي دين حق و سنت معتدل دعوت کند و خلقتش او را به سوي شر و فساد و انحراف 
 (. 13/192: 1417)طباطبايي، از اعتدال بخواند، آن هم به نحو عليّت تامّه که قابل تخلفّ نباشد 

در ديدگاه مفسرّان عبارت است از نيّت، خلق و خوي، طارياقاه و »  شاکله« به طور کلي 
مذهب، خلقت، هيئت و ساخت رواني و ... اين موارد به عنوان زيربناي رفتارهااي انساان 

ترين معناي شاکله، هيئت و ساخت است. هيئت  ترين و جام  شوند. اصلي در نظر گرفته مي
خيرد، مذهب بر  ي واحدي است که نيّات و خلق و خوي از آن برمي رواني انسان مجموعه
 شود و نيازها در بروز و ظهور خود متأثر از آن هستند. اساس آن پذيرفته مي
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 شناسي مفهوم شاکله در روان -3-۱

ي  ي اسراء را معادل واژه سوره 84ي  در آيه»  شاکله« ي  شناسي واژه دانشمندان علم روان 
شود که از  خوانده مي(  eersona lite)دانند. شخصيت در زبان لاتين  مي» شخصيت« 
اقتباس شده است؛ به معناي نقاب يا ماسکي که در ياوناان قاديام (  eersona) ي  کلمه

زدند و به مرور معناي آن گسترده شد و نقشاي را کاه  بازيگران تئاتر به صورت خود مي
ي شخصيت، تصاوياري  کرد نير در بر گرفت. بنابراين، مفهوم اصلي و اوليه بازيگر ادا مي

کند؛ يعني در واقا   ظاهري و اجتماعي و بر اساس نقشي است که فرد در جامعه بازي مي
 کند. دهد که جامعه بر اساس آن، او را ارزيابي مي فرد به اجتماع خود شخصيتي ارائه مي

شناسي تعاريف متعددي از مفهوم شخصيت ذکار شاده اسات کاه  در ميان مکاتب روان
ها و خصوصيات جسمي و رواني اشااره دارناد،  ها اولا به يک رشته از ويژگي ي آن همه

کردن فرد از افراد ديگر به طور  ي تماير، افتراق و مشخص ي تعاريف به مسئله ثانياً در همه
بنابراين، به طور کلي شخصيت عبارت (.  15:  1382)شاملو، صريح يا تلويحي پرداخته شده است 

هاي جسمي، رواني و رفتاري که هر فرد را از افاراد دياگار  ي ويژگي مجموعه« است از 
 (.12: 1388)کريمي، » سازد متماير مي

شنااساي  و تعريف شخصيت در روان»  شاکله« ي  هاي مفسرّان درباره بررسي ميان ديدگاه
گيرد؛ نيّت، گفتاار،  چه زيربناي شخصيت انسان قرار مي رساند که آن ما را به اين نتيجه مي

افکار و احساسات آدمي است که در اثر تکرار به يک عادت تبديل شده و با گذر زماان 
انجاماد  به عنوان ملکه و يک رفتار پايدار در وجود آدمي به انجام اعمال مثبت يا منفي مي

دهد. اين چيري است که هر دو رويکرد قرآني و علماي باا  و شخصيت فرد را تشکيل مي
 تفاوت در استعمال واژگان بر آن توافق دارند.

 مراحل تکوين شاکله و شخصيت -2

ي پستي است که پاس از طاي  که در قرآن کريم ذکر شده منشا وجود انسان، نطفه چنان
گيري  ي شکل شود. بر اساس آيات قرآني اولين مرحله مراحلي روح الهي در آن دميده مي

جَلعَللْلنَلا ُ    وَ لَقدَْ خَلَقنَْا الْانسَانَ مِن سُلَالةٍَ مِّن طيِنٍ ثمُ» ي جنيني است  ي انسان دوره شاکله
مًلا ظَلانُةْفَةً فىِ قَرَارٍ مَّكِينٍ ثمَّ خَلَقنَْا النُّةْفَةَ عَلَقَةً فخََلَقنَْا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخََلَقنَْا الْمُضلْلغَلةَ عِل

 (. 14ا12)مومنون/ «فَكَسَونَْا العظامَ لحَما ثمَُّ أنَشَأنَْا ُ خَلْقًا ءَاخرََ فتََبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخْالِقِين

هاي انساان را کاه جاوهار  ي آگاهي گيري اوليه ي کودکي اگرچه شکل ي دوره درباره
وَ اللَّهُ أَخْرَجَكمُ مِّن بُةُونِ أمَُّهَاتِلكُلمْ لَلا » داند  اساسي شخصيت است، در همان زمان مي

؛ ليکان ايان ( 78)نحل/« تَعْلَمُونَ شيَْئاً وَ جَعَلَ لَكمُُ السَّمعَْ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفئِْدَ َ لَعلََّكمُْ تشَْكرُُون
هاي انسان  )از خود، جهان پيرامون و آفريدگار هستي( از نظار قارآن  گيري آگاهي شکل

شود و چنان نيست که شخصيت انساان تاحات تااثايار  ي محدود بسته نمي در يک دوره
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ي کودکي باشد؛ زيارا از ناظار قارآن  هاي تل  دوره شده و يا ناکامي هاي سرکوب عقده
پذيري، مسئوليت و تجليّ شخصيت است، با ناياروي  ي نقش ترين دوره ي بلوغ مهم دوره
هُوَ الَّذىِ خَلَقَكُلم مِّلن » بيان شده است »  رشد« يا »  أشدّ«ي اين دوران که با تعبير  ويژه

لتَِبلُْغُواْ أَشُدَّكمُْ ثمَُّ لِتَكُونُواْ شيُُلوخًلا وَ    يخُرِجُكمُْ طِفْلًا ثمُ   مِنْ عَلَقَةٍ ثمُ   مِن نُّةْفَةٍ ثمُ   تُرَابٍ ثمُ
 (.67)غافر/« مِن قَبْلُ وَ لتَِبلُْغُواْ أَجَلًا مُّسَمًّى وَ لَعلََّكمُْ تَعْقِلُون  منِكمُ مَّن يُتَوَفىَ

پذيري و تدبير زندگي از نظر قرآن فق( در زمان رشد و رسيدن باه  در اصل، زمان تکليف
ها و نيروي اراده در اين مرحله تاحاقاق  گيري از آگاهي توانايي کامل ممکن است و بهره

بنابارايان، (.  152)انعام/«  يَبْلُغَ أَشدَُّ   وَ لَا تَقْرَبُواْ مَالَ اليْتَيِمِ إِلَّا بِالَّتىِ هىَِ أَحسَْنُ حتَىَ»پذيرد  مي
ي  هاي آن و گسترش تدريجي ادراکات فطري شخص، مرحلاه ي کودکي و آموخته دوره

که تتيير و حرکت شخص باه ساوي  گيري شخصيت است؛ اما نه چنان مقدماتي در شکل
ي نوجواني اسات.  گيري شخصيت دوره ي شکل ترين مرحله کمال ممکن نباشد؛ زيرا مهم

هااي قارآن  گيري شخصيت با آماوزه شناسي در مورد مراحل رشد و شکل هاي روان يافته
ي تاکاويان  تاريان دوره ي نوجواني را اصلي شناسي نير دوره هماهنگ است و علم روان

 کند. هويت و شخصيت فرد معرفي مي

آيند؛ زيرا نفاس  دو محرّ  اصلي و اساسي افعال انسان به شمار مي)هواي نفس( عقل و نفس 
ي تاحالايال ايان  اي از گرايشات و تمايعت خوشايند و ناخوشايند و عقل، قاوه مجموعه

هاي خوشاياناد شاده و از  دهد تا جذب محرّ  گرايشات است که به انسان توانايي مي
هاي ناخوشايند اجتناب ورزد. بر اساس اين دو مع  بنيادي  )عاقال و نافاس(  محرّ 

 گيري و رشد شخصيت طبق تعابير قرآني عبارت است از: مراحل شکل

 (. 81: 1341)احمدي، . نفس مطمئنّه 3. نفس لوّامه 2. نفس امّاره 1

هاي  اي است که در آن هواي نفس حاکم بوده و محرّ  صاحب نفس اماّره داراي شاکله
أرَءَيتَْ مَنِ اتخَّذَ إِلهَهَُ هَوَئهُ أَفَأنَلتَ تَلكُلونُ » اند  نفساني منشأ اعمال و رفتار او قرار گرفته

 عَليَْهِ وَكيِلاً أَمْ تحسَبَُ أَنَّ أَكفْرَهمُْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ همُْ إِلَّا كاَلْأنَْعَامِ بَلْ هُلمْ أََلَللُّ
 (.43ا44)فرقان/ «سَبيِلاً

سازند؛ اماا  هاي نفساني رفتار او را مي صاحب نفس لوّامه کسي است که هر چند محرّ 
چون مأموري خطاهااياش را باه او  ها پرداخته و هم عقل او نير به مراقبت از آن محرّ 

 دهد.  نمايد و او را کورد سرزنش قرار مي گوشرد مي

ي کامل عقل است و محرکّات  ي نفس مطمئنّه، شخصيت انسان تحت سيطره اما در مرحله
رَبِّكِ رَاَيَِةً مَّرَْيَِّةً فَا خُْلىِ فلىِ    يَأَيَّتهُا النَّفسُْ الْمُةْمئَنَّةُ ارْجِعىِ إِلىَ» نفساني جايي ندارند 
 (. 27ا32)فجر/ «عِبَا ىِ وَ ا خُْلىِ جنََّتىِ
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تاواناد از  البته از نظر قرآن کريم تعالي و رشد انسان حدّ و پاياني ندارد. انساني کاه ماي
معئکه جلو بيفتد، حتي اگر به مقام پيتمبري نير برسد، باز هم مجال رشد و تعاالاي دارد؛ 

بَعْضٍ مِّنهْمُ مَّن كلمََّ الللَّلهُ وَ رَفَلعَ    تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلنَْا بَعْضهَمُْ عَلىَ» فرمايد:  زيرا قرآن مي
تواند در مسير کمال از ديگار پايااماباران  لذا هر پيامبري نير مي(.  253)بقره/«  بَعْضهَمُْ  َرَجَات

تواند  ها برتري يابد. زماني که شخصيت انسان قابل تتيير نبوده و نمي سبقت بگيرد و بر آن
 ي مرگ است. هاي تازه عمل نمايد، لحظه طبق آگاهي

شده در قرآن اسات؛ زيارا  شناسي نيرتا حدودي همسو با مطالب بيان هاي روان نتايج يافته
داناد و  شناسي دستگاه رواني انسان را شامل سه بخش  )عقل، هوي، قلب( ماي علم روان
گويد: قلب بخش اصلي شخصيت آدمي و مرکر ايمان، عشق و گاه کيناه، نافارت و  مي

داناد کاه شاامال  چنين هوي را بخش ديگري از شخصيت انساان ماي قساوت است. هم
اي  ها هر يک شامل نيازهاي وياژه هاي مختلف بدني، اجتماعي و فردي است. اين لايه لايه

ها در شخصيت، ناشي  در واق  تفاوت انسان(.  18ا23: 1387)احمدي، است که بايد برآورده شوند 
هاا از  ها در اولويت بخشيدن به نيازها و مقتضيات هر يک از لاياه از تفاوتي است که آن

برخي افراد عقل را حاکم بر دو بخش ديگر ناماوده و (.  27:  1387)احمدي، دهند  خود نشان مي
هاي مختالاف  دهند. برخي ديگر لايه در برخورد با نيازها واکنش عاقعنه از خود نشان مي

ي عمال  ي حضور قلب و عقل را به عرصه دار وجود خويش نموده و اجازه هوي را ميدان
و »  خاود« ، »  ناهااد« ي فرويد با سه تعبيار  دهند. بر همين اساس است که در نظريه نمي

مخرن غراير است و در جاهات ارنااي »  نهاد« روبرو هستيم. در اين نظريه، »  فراخود« 
با آگاهي از اصل واقعيت و با در نظار »  خود« کند. نيازهاي بدني و کسب لذت تعش مي

کند.  تعش مي» نهاد«ي صحيح ارناي غراير در جهت کاهش تنش  گرفتن زمان و شيوه
هااي  کند و ناه باراي دساتايااباي باه هادف فرد نه براي لذت تعش مي»  فراخود« در 
 (.145: 1389)اسماعيلي و فقيهي، گرايانه؛ بلکه تعش او صرفا در جهت کمال اخعقي است  واق 

 گيري شاکله و شخصيت عوامل تاثيرگذار بر شکل -3

هاا  شخصيت انسان از عناصري مشتر  و عناصري ويژه تشکيل شده است که مجموع آن
ي  شود. منظور از عناصر مشتر ، عناصري است که همه سبب ايجاد رفتارهاي شخص مي

هاي حيواني جاناس و  جنس و نوعي را که شخص به آن تعلق دارد، دارا هستند؛ ويژگي
خصوصيات انساني نوع، نيروهاي عام مثل فطرت، نفس اماّره، لوّامه و ماطامائانّاه و تاا 

اي غريره و ... منظور از عناصر ويژه نير عناصري است که سبب تمايار شاخاص از  اندازه
(. 13:  1382نژاد،  )علويهاي موروثي، تجربيات، هوش و ...  شود؛ مانند ويژگي اشخاص ديگر مي

ي انسان کاه ماورد تاوافاق قارآن و عالام  عوامل و عناصر تاثيرگذار بر تکوين شاکله
 گيرد. شناسي است در ادامه مورد بررسي قرار مي روان
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 پدر و مادر -3-۱

 منظور از اين نقش از دو جهت است:

بسيار وانح نقش (  2)انساان/«  إِنَّا خَلَقنَْا الْانسَانَ مِن نُّةْفةٍَ أمَشَْاجٍ»ي  الف. بعد وراثتي که آيه
وراثت را در شخصيت بيان داشته است. نطفه اگر پا  باشد، توفيق اعاماال خايار پايادا 

البته اين عنصر نقش (. 8/299: 1378)طيّب، زند  کند و اگر خراب باشد، دست به اعمال شر مي مي
فارمااياد  ي فاوق ماي ي آياه کند؛ زيرا خداي سبحان در ادامه اراده و اختيار را سلب نمي

 «.فَجعََلنَْا ُ سَميِعَا بَصيِرًا إنَِّا هدََيْنَا ُ السَّبيِلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا»

  كُلُ» فرموده است:  که رسول خدا  ب. بعد خاص تربيتي و نقش مرکري والدين، چنان
؛ هار ناوزادي بار فاطارت « مَوْلُو ٍ يُولَدُ عَلىَ الْفِةرَْ ِ حتََّى يَكُونَ أَبَوَا ُ يُهَوِّ َانهِِ وَ يُنَصِّرَانِهِ

 (.3/281: 1423)مجلسي، کنند.  شود و پدر و مادرش او را يهودي يا نصراني مي توحيد متولد مي

ي حرام در مراحل مختلف تا تولد نوزاد  ي قابل توجه در اين رابطه اين است که لقمه نکته
)انعقاد نطفه، حمل و ارناع( و سپس در زندگي دنيايي بر شخصيت انسان تاثيرگذار است 
)طيّب، همان(. لذا پدر و مادر بايد نهايت تعش خود را در جهت تامين غذاي حاعل در 
تمام مراحل زندگي فرزند به عمل آورند و به خوبي نقش خود را در سازندگي هار چاه 

 بهتر شخصيت او ايفا نمايند.

 محيط زندگي -3-2

فارماا و فضاايال  هاي ديني حاکام در نظام ارتباطي والدين و فرزندان اگر تعاليم و آموزه
ي سعمت روان و رشد شخصيت سالم در خانواده و جااماعاه  اخعقي رعايت شود، زمينه

ها  ها و ناشايستي شود و بالعکس، اگر شخص در محيطي فاسد و آکنده از زشتي فراهم مي
 تواند به آرامش روحي و سعمت جسمي دست يابد. زندگي کند، نمي

تواند بر تشاکايال سااخاتاارهااي  شناسي، مبناي ژنتيکي خلق و خو مي بر اساس علم روان
شخصيتي و ساختارهاي شخصيتي نير بر تعامعت محيطي تاثير گذارد و در نهايت، رفاتاار 

 (.649: 1387)رايکمن، توليد شود 

 دوستان و همسالان -3-3

توان به نقش تاثيرگذار دوستان در تمام مراحل زندگي نايار  گفته، مي ععوه بر موارد پيش
اشاره کرد؛ زيرا آدمي به اقتضاي زندگي اجتماعي به برقراري ارتباط خصوصا باا گاروه 
همسالان ععقمند بوده و در معاشرت با دوستان تحت تاثير اخعق و رفاتاار آناان قارار 

: 1427؛ کليناي، 71/221: 1423)مجلسي، « خَليِلِهِ   ِينِ  الْمَرْءُ عَلىَ»فرمايد:  مي گيرد. رسول خدا  مي
2/375.) 
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 محيط جغرافياي و تاريخي  -3-4

عامل تاثيرگذار ديگر، محي( طبيعي و جترافيايي و عوامل فرهنگي و تاريخي است. محل 
هاي جساماي و رواناي او باا  ي زندگي فرد سبب تفاوت سکونت و آب و هواي منطقه
چنين وقاي  و حوادثي کاه در  گيري شخصيت او مؤثر است. هم ديگران شده و در شکل

ي او تاثيرات مسلمّ و پاياداري  ي فرد اتفاق افتاده است، نير تاري  و فرهنگ جامعه گذشته
 (. 164: 1382)شاملو، گذارند  در تکامل رواني و اجتماعي مي

گاياري شاخاصايات  هاي فيريولوژيک بدن را زيربناي شکال گروهي مانند فرويد، پديده
و »  ژناتاياک اپاي« و برخي چون آدلار بار اسااس دو اصال (  124:  1387)احمدي، دانند  مي
ععقه يا احساس اجتماعي( تحوّل شخصيت انسان را تبايايان کارده، روابا( » ) ژنتيک« 

 (.121)همان: دانند  اجتماعي و محي( پيرامون را در تشکيل شخصيت مؤثر مي

کاناد: قارآن  ي اسراء بيان ماي سوره 83ي  که آيه نويسد: اين فخر رازي در تفسير خود مي
بخشد و در برخي خسارت و خواري و  ي شفا و رحمت مي اي نفوس، فايده نسبت به پاره

، معنايش اين است که نافاس « شَاكلتِه   قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ علَىَ» فرمايد:  گاه به دنبال آن مي آن
ي ظلم و کدورت  پاکيره و طاهر، لياقت دارد از قرآن آثار کمال بگيرد و نفسي که شاکله

تر و روغن را  که آفتاب نمک را که سفت است، سفت چنان دارد، لياقت نعلت دارد؛ هم
 (.  21/391: 1422)فخر رازي، کند  تر مي که نرم است، نرم

گويد: امام فاخار رازي باراي  کعم وي را داراي اشکال دانسته و مي علاّمه طباطبايي 
ملکه اختعفي باا هام  که نفوس ساده و بي نفوس ساده، حجت اقامه کرده است؛ حال آن

ي شريفه متعرض حال آدماي  ها جريان يابد؛ بلکه آيه برده در مورد آن ندارند تا حجت نام
بعد از پيداشدن شاکله و شخصيت خلقيه است که از مجموع غراير و عاوامال خاارجاياه 

شود و آدمي را به يک نوع عمل  )البته به نحو اقتضا نه به نحو حاتاماي(  مؤثره حاصل مي
 (.  13/325: 1417)طباطبايي، کند  دعوت مي

گياري شااکالاه  تواند در شکل ي مهم اين است که گرچه هر يک از عوامل فوق مي  نکته
ي  ي اختيار انسان است و اراده ترين نقش در تکوين شاکله بر عهده مؤثر باشد؛ ليکن مهم

تواند بر تأثيرات ژنتيکي و محيطي غالب گردد؛ زيرا از نظر قرآن کريم هيچ چايار  فرد مي
وَ لَا تَكسْبُِ كُلُّ نَفسٍْ إِلَّا عَليَهْا وَ » کاهد  از مسئوليت انسان در قبال اعمال و رفتارش نمي

لذا عامل اصلي رفاتاار را بااياد در خاود شاخاص (.  164)انعام/  « لَا تَزِرُ وَازِرَ ٌ وِزْرَ أُخْرىَ
گيري شاخاصايات،  شناسي، در شکل جو نمود. اين در حالي است که از نظر روان و جست

 اختيار انسان تاثيري ندارد و عوامل محيطي و ژنتيک به صورت جبري تاثيرگذار هستند.
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 شناسي و قرآن هاي شخصيتي در روان انواع تيپ -4

 شناسي هاي شخصيتي در روان تيپ -4-۱

هاي مخاتالاف شاخاصاياتاي  ها را در تيپ اند تا انسان شناسان تعش کرده اي از روان دسته
هاي شخصيت، مربوط به يونگ است که  بندي ترين دسته بندي کنند. يکي از معروف دسته
( تقسيم introxersixeگرا ) ( و درونevtroxersixeگرا ) ها را به دو گروه برون انسان
 کند. مي

هاي ديگر متامارکار  هاي محيطي و انسان خود را بر روي پديده  گرا بيشتر توجه افراد برون
: 1387شود )احمادي،  گرا بيشتر با افکار خود مشتول مي که فرد درون سازند؛ حال آن مي
15.) 

 شناسي عبارتند از: هاي شخصيتي در روان انواع تيپ

الف. تيپ بدني؛ شخصيتي است که نيازهاي بدني در او غلبه دارد و باياشاتار در صادد 
طلبي( و رف  نيازهاي بدني است و چنين افرادي غالبا  جويي )از پرخاشگري و هيجان لذت

انگاري و  دهند و يا رفتار ديني آنان به شکل عادت و با سهل رفتار ديني از خود نشان نمي
 گيرد؛ زيرا اطععات ديني آنان ناقص و پراکنده است. باکي انجام مي بي

ب. تيپ اجتماعي؛ شخصيتي است که به معحظات اجتماعي و داوري ديگران در ماورد 
کند کاري را انجام دهد کاه دياگاران او را خاوب  دهد و سعي مي خويش اهميت مي

دهد  هاي تيپ بدني را از خود نشان مي توصيف کنند. تيپ اجتماعي، وقت تنهايي ويژگي
 دهد. و اگر در محي( اجتماعي ديني باشد، رفتار ديني ارائه مي

 . تيپ فردي؛ يک شخصيت مستقل و منحصر به فرد است که اغلب به دنبال چيرهااياي 
گردد که با باور عمومي متفاوت باشد. چنين فردي ممکن است باه دلايال تاکابار و  مي

 گونه که هست. خودخواهي تسليم حق نشده و حق را با تفسير خود بپذيرد نه آن

دهاد و در  هاي عقلي را مع  عمل خود قرار مي د. تيپ عقعني؛ شخصيتي که قضاوت
کند، پيوسته در صدد کسب ثواب بيشاتار و تاوجاه باه  وقاي  و رفتارها به خوبي فکر مي

 خداوند است.

گايارد و تااثايار  ه. تيپ قلبي؛ شخصيتي است که عمل و گفتار او از قلبش سرچشمه ماي
گذارد؛ زيرا رفتار ظاهري ندارد؛ بلکه اعمال او ريشه در عمق حقايق  عميقي بر ديگران مي

 )همان(.عالم دارد 
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 هاي شخصيتي در قرآن تيپ -4-2

اناد: ماؤماناان،  در قرآن کريم مردم بر اساس عقيده و اعتقادشان به سه نوع تقسيام شاده
شود که عامل ارزشيابي شخصيت از ناظار قارآن،  جا روشن مي کافران و منافقان. از اين

عقيده و اعتقاد است و افراد در پرتو اعتقادات، خصوصيات مشخصي کسب کارده و از 
 شوند. ديگران متماير مي

مؤمنان افرادي هستند که در عقيده، عبادت، رواب( اجتمااعاي و خااناوادگاي، صافاات 
اخعقي، عاطفه، صفات بدني و زندگي عملي خود قابل مقايسه با دو گروه ديگر نيستاناد. 

ي فااطار  سوره 32ي  باشند که خداوند در آيه هر چند خود نير داراي درجات متفاوتي مي
 به آن اشاره نموده است.

روند؛ به اين معنا که اگر محور اعادادي  ي مقابل مؤمنان به شمار مي کافران، درست نقطه
ي آن باشد، مؤمنان در جهت مثبات حارکات ناماوده و  را در نظر بگيريم که صفر ميانه

 روند. کافران از عدد صفر به جهت منفي پيش مي

هاي مترلرلي هستند که مون  آشکار و روشاناي در  گروه سوم يعني منافقان، شخصيت
برابر ايمان ندارند و به همين دليل شديدترين عذاب را خواهند داشت. خصوصيت اصلاي 

 ي اسراء(. سوره 82ا84)برگرفته از آيات اين گروه، ترديد و شک در انتخاب است 

بندي ديگري از شخصيت ارائه و آن را به  توان دسته چه تاکنون گفته شد، مي بر اساس آن
 طبيعي و غير طبيعي تقسيم نمود: 

  الف( طبيعي؛ شخصيتي است که هماهنگ و موافق با ژنتيک، خانواده، و محايا( شاکال
 گرفته و رشد يافته است.

ب( غير طبيعي؛ شخصيتي است که برخعف ژنتيک، خانواده و محي( تکوين يافته اسات. 
 اند. از جمله: هاي غير طبيعي وجود داشته در طول تاري  همواره شخصيت

که پدرش متوکل، آب را بر قابار  بود؛ در حالي ي امام هادي  ا منتصر عباسي که شيفته
 بست. امام حسين 

و ليکن پدرش يريد بن معااوياه از  ا معاويه فرزند يريد که خود در رکاب امام حسين 
 قاتلين آن بررگوار است.

که خود هارون، قاتال آن  دهد؛ در حالي جان مي ا پسر هارون که در دامان امام کاظم 
است. موارد خعف اين هم وجود داشاتاه و  حضرت و برادر هارون نير قاتل امام رنا 

که همراهي با افراد بدسرشت او را از هاماراهاي پادر دارد؛ از قبيل پسر حضرت نوح 
 و... فرزند امام هادي » کذّاب«بازداشت؛ يا نظير جعفر معروف به 
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گيري شخصيت  توان عامل مهم ديگري را در شکل هاي ديني و تاريخي مي بر اساس يافته
 مؤثر دانست و آن، مربيّ خوب و آگاه است.

شناسي در تقسيم شخصيت تافااوت  هاي علم روان گرچه به ظاهر ميان تعاليم قرآن و يافته
برد، تا حدودي با تاياپ  نام مي»  مؤمن« چنداني وجود ندارد؛ زيرا افرادي که قرآن به نام 

در »  کاافاران« گونه که  شناسي سازگاري دارند. همان شخصيتي عقعني و قلبي در روان
ي انساان باه  نير با تيپ اجتماعي مطابقت دارد؛ اما شاکله»  منافقان« قرآن با تيپ بدني و 

هاي جسمي و رواني ناظار  که شخصيت به ويژگي شود، در حالي ساخت رواني مربوط مي
هاا باا آياات  شناسي در برخي زمينه هاي علم روان دارد. لذا عليرغم همسويي برخي يافته

ي تاثيرگذاري  بندي و نحوه گيري، تقسيم کعم وحي، در بحث جاري در تمام موارد شکل
وجود دارد؛ »  شاکله« و »  شخصيت« ي  هايي ميان دو واژه تفاوت  در رفتار و عمل انسان
» شااکالاه« باا »  شخاصايات« توان بيان کرد که معادل دانستن  از اين رو به صراحت مي

 شناسان شکل گرفته است. خطايي است که از سوي شمار زيادي از روان

 شخصيت سالم -5

داند و در آيات فراوان انسان را  مي»  شناخت خود« قرآن راه رسيدن به شخصيت سالم را 
شناسي نيار باه  نمايد. اين همان چيري است که علم روان به کسب اين آگاهي ترغيب مي
ي داشتن شخصايات  را لازمه»  منِ وجودي« و »  هويّت« آن دست يافته است و شناخت 

داند. ععوه بر اين، از نظر قرآن کريم انسان ساالام فاردي اسات کاه اجاازه  بهنجار مي
ي تعاادل را بار  دهد افراط و تفري( به ساحت مقدس وجودش رخنه کند؛ بلکه واژه نمي

روح و جانش حک نموده و تمام نيازهاي جسمي و روحي خود را به صاورت ماتاعاادل 
  نمايد. ارنا مي

 گيري نتيجه

شانااساي، اساتانابااط  ي اسراء از دو رويکرد قرآني و علم روان سوره 84ي  با بررسي آيه
در قرآن کريم به معناي هيئت رواني و هر چيري است کاه »  شاکله« ي  شود که واژه مي

شاود.  کند و شامل نيّت، اعتقادات، طبيعت، خلاقات و... ماي انسان را مقيّد و محدود مي
ي شخصيت را معادل شاکله معرفي نمايند؛ اماا  اند تا واژه شناسان تعش کرده گرچه روان

هايي که در اين دو مفهوم  ها و ويژگي اي از تفاوت بر اساس تحقيق انجام شده به دليل پاره
توان آن دو را برابر دانست. عوامل مؤثر در تکاويان شااکالاه نشاان از  وجود دارد، نمي

شناسي تا حدودي با قرآن کريام هامااهاناگ  اختياري بودن اعمال انسان دارد. علم روان
باره وجود دارد، اين است که قرآن کاريام روح  اي که در اين است. تفاوت مهم و عمده

دهد؛ عاعوه بار ايان  انساني را محور تعليم دانسته و اعتقادات را مبناي شخصيت قرار مي
داند و ساير عوامال در  نقش عمده در بروز رفتار و عمل انسان را از آنِ اختيار و اراده مي

شناسي بيشتر به ابعاد جساماي  که علم روان تواند تاثيرگذار باشند؛ در حالي پرتو اختيار مي
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داند و باه  فرد پرداخته و عوامل فيريکي، روحيات و خلقيات را سبب تفاوت شخصيت مي
تعبير ديگر ژنتيک و محي( و ساير عوامل تاثيرگذار خواه ناخواه بر رفتار و عامال انساان 

ي بارخاورد  تاثير دارند. تيپ شخصيتي هر فردي، نوع انتظارات ديگران از او و نير نحاوه
جا که تحقيقات علمي متوقف نشده و همياشاه در  سازد. از آن مردم با وي را مشخص مي
شناسي در مسايار هامااهاناگاي کاامال باا  هاي علم روان رود يافته جريان است، اميد مي
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Abstracts 
Examination of Shakleh in verse 81 of SurahIsra from  

the point of view of commentators and psychologists 

Aaema earmi1 

The word ehanleh is one o. the aaeav legomena in the aoly .uran. Jt has 
different levical meaningss Among themk inteneon  creaeon  area  similitude  
etc.  the intereretaeon o. the commentators is also comeaeble with these 
meanings to some evtent. Jn general  ehanleh means exerything that limits 
and binds a eersons O. course  by necessity  not by comelete causality. Al-
lama Tabatabaei  may nod haxe mercy on him  has discussed more than oth-
er commentators about this word in xerse p4 o. eurah Jsra and its related 
maNers. 

«eersonality»  which is considered the most esseneal subject o. esychology  
is a word that scienests in this field haxe mistanenly considered to be eluixa-
lent to ehanleh in the .ur›an. The dexeloement and growth o. the human 
.orm has no limits and is ongoing in all human beings and all stages o. li.e. 
eexeral .actors can be influeneal in the .ormaeon o. ehanles Jncludingk ear-
ents )heredity and geneecs(  enxironment ).amily  social  eoliecal(  .riends  
etc.  but the main influence in human behaxior is the will and authority o. a 
eerson  which elays the most imeortant role in this field. 

eince there are different .orces )seirit  intellect  heart and emoeon( within a 
human being  deeending on the aNeneon a eerson eays to each o. these 
.orces and maning it acexe  a seecific tyee and eersonality is .ormed  which 
causes a eerson to act according to that eersonality and moreoxer  the ev-
eectaeons o. others are also based on his .ormed eersonality. 

The aoly .ur›an  while eaying aNeneon to both dimensions o. human evist-
ence  and o. course elacing the soul as the eixot  introduces the belie. o. indi-
xiduals as the criterion o. eersonality  and there.ore dixides humans into be-
liexers  unbeliexers  oeeressors  etc. The science o. esychology has also wide-
ly discussed in this field and in its research has reached some .uranic truthss 
With the difference that it )esychology(has .ocused more on the ehysical as-
eect o. human beings and has neglected to address the erominent dimension 
o. the soul  which is the criterion o. evisteneal xalue  and also  according to 
the toeics and content o. this science  he has used seecial etles o. esycholo-
gy. There.ore  deseite some results and findings o. esychology in harmony 
with .ur›an  in some cases it needs .urther inxesegaeon.  

Keywords: xerse p4 o. eurah Csra  ehanleh  eersonality  commentators› eoint 

o. xiew  esychologists. 
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